






مصطفی خسروی 
متولد 1368 بجنورد 

 1392  ICT کارشناسی مدیریت
عضو افتخاری مرکز توسعه هنرهای تجسمی  

گروهی :	 نمایشگاه های 
گالری ایوان ، تهران – ایران   -1398

گالری نگر ، تهران – ایران   -1398
گالری وارطان ، تهران – ایران   1398- تحویل، 

گالری شکوه ، تهران - ایران  گروهی،  1397- نمایشگاه 
 1397- ایران منهای چهل، موزه Palazzo BASTOGI ، فلورانس -  ایتالیا 

گالری نگر ، تهران – ایران  گالری ،  1397- پیشکسوتان و هنرمندان جوان منتخب 
گالری ایرانشهر، تهران – ایران  1396- فلورسنت 2، مجتمع رویال ادرس، 

گالری ایرانشهر، تهران – ایران  1396- فلورسنت 2، سرفیس، 
گالری ایرانشهر (، تهران – ایران   1396- افتتاحیه سرفیس ) 

گالری آران ، بروکسل - بلژیک   کشور ،  1396-  6هنرمند 6 حس از 6 
گالری نگر ، تهران – ایران ، زمستان  1395 -  قرمز ، 

گالری آران ، بروکسل - بلژیک     -1395
1395- آرت فر بروکسل - بلژیک 

گالری آران ، بروکسل - بلژیک  1395- آستانه احساس ) نمایش 3 نفره ( ، 

کــه آنهــا را پیــش از  کارهایــی  مصطفــی خســروی نقاشــی های درخشــانی از ریشــه های درختــان دارد. 
کــه پیــش چشــمِ  کارهایــی  کــرده اســت. پرداختــن بــه  گذاشــته، نقاشــی  کــه حــالا بــه تماشــا  مجموعــه ای 
ــشِ  ــنِ نمای ــر انداخت ــه تاخی ــا ب ــح داده ب ــد ترجی ــه هنرمن ک ــی هایی  ــر آوردنِ نقاش ــه خاط ــا ب ــد ب ــا حاضرن م
کــه از نزدیــک شــاهد  گــر عجیــب نباشــد، چنــدان معمــول نیســت. امــا بــرای مــن  آنهــا غایــب باشــند، ا
کــه امــروز روی دیــوار جــا  کارهایــی  کــردن و پُربــار شــدنِ آن نقاشــی ها بــوده ام،  گرفتــن و رشــد  شــکل 
گزیــر همــان دغدغه هــای همیشــگیِ مصطفــی هســتند. او رمــان پُــرآوازۀ  گرفته انــد، ادامــۀ منطقــی و نا
ســارتر، تهــوع، را نخوانــده بــود، و از بیــداریِ آنتــوان روکانتِــن روی نیمکــت بــاغ محلــی در شــهر بوویــل، 
کــه ســاعت ها بــه ریشــه های درهم تنیــدۀ درخــت شــاه بلوط پیــر خیــره شــده بــود، خبــر نداشــت.  جایــی 
ــا دریافتــی شــهودی متوجــه می شــد آنچــه باعــث  ــود، ب ــه او دســت داده ب کــه ب روکانتِــن، آزرده از تهوعــی 
کــه بــه  عــذاب او در آن لحظــه شــده نــه خــودِ درخــت، بلکــه وجــودِ قاطــع و انکارناپذیــر آن اســت. شــیوه ای 
کــه قابــل فهــم  واســطۀ آن، وجــود بــه شــکلی غیرقابــل  توضیــح و بی معنــا، آنجــا مقابــل او قــرار دارد و از ایــن 
باشــد یــا از خــود انعطــاف نشــان دهــد، ســر بــاز می زنــد. بــه زعــم او، ایــن همــان امــکان بــود: »ایــن بــودنِ « 
کــه  کــه دیگــر نمی توانــد دنیــا را همانطــور  )Thisness( تصادفــی و غیرمعمــولِ چیزهــا. روکانتِــن درمی یابــد 

کشــیدنِ آنهاســت، شــهودی از همــان دســت را بــه خاطــر  کــه نتیجــۀ تعمــق و تمریــنِ چندین بــارۀ  پیــش از آن می دیــد، ببینــد. نقاشــی های مصطفــی از ریشــه ها، 
کارش  گاهــیِ آنــیِ شــخصیتِ اصلــیِ رمــان، اینجــا هــم پــاداشِ شــکیبایی و تعمــق و تمریــنِ چندین بــارۀ هنرمنــد از موضــوع  مــی آورد. بــه نظــر می رســد همــان الهــام و آ
کــه بــرای هنرمنــد نمــادی از انفجــار و غلیــان و آشــوب اســت. نقــاش  بــوده اســت. آن موضــوع حــالا، در ایــن مجموعــه، جــای خــود را بــه تصویــرِ آتشفشــان هایی داده 
گردانــده و تنهــا بــا رنگ -گذاری هــای  گاه از بازنمایــیِ صریــحِ مضمــون رو  گرفتــه، و  گاه ضربه قلم هــای آزاد و بیانگــر را بــه خدمــت  کــردنِ ایــن درونمایــه  بــرای تصویــر 
گاهــی در ذهــن داشــته، تجســم بخشــیده اســت. در هــر دو حــال، افــزودنِ لایه لایه هــای رنــگ، و پرداخــت و دســتکاری آنهــا،  کُنشــی بــه آنچــه متأثــر از جوشــشِ آ رهــا و 
کسپرسیونیســم انتزاعی ســت، پدیــد آورده اســت. ایــن نقاشــی ها، چــه نمایانگــر بی واســطۀ  کــه یــادآور پهنه هــای رنــگ ا ســطوحی رنگارنــگ بــا جلــوه ای بافــت دار 
کانــون، نقطــۀ قــدرت  مضمــون آتشفشــان در یــک ترکیب بنــدیِ متمرکــز باشــند، و چــه ســطوحی انتزاعــی حاصــلِ در هــم دویــدن و تنیــدنِ رنگ هــا در پهنــه ای بــدون 
ــه  ــه ب ک ــی  ــای رنگ ــرد مدیوم-ه کارب ــر  ــد ب گرفتــه  اســت. تســلط هنرمن گاه، ســرد و  ــان و  گاه درخش ــای  ــیِ رنگ ه ــینی و درآمیختگ ــا هم نش ــدۀ آنه ــی خیره کنن گ و ویژ
گاهــی از امکانــات و محدودیت هــای ابزارهــای دمِ دســتِ اوســت، و یــا برآمــده از بداهه پــردازیِ شــهودی  خدمــت می گیــرد، یــا حاصــل تجربه ورزی هــای پیشــین و آ
ــب مجموعــه ای منســجم،  ــی نمی کنــد، نتیجــه خلــق ترکیب هــا و بافت هــای انتزاعــیِ شــگفت انگیزی در قال کار، تفاوت ــه هنــگام  ــوازم ب ــرد خودانگیختــۀ آن ل کارب و 

بیانگــر و، در عیــن حــال، پُرمعناســت. 
کرمی حمیدرضا 
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Series of Eruption |  mixed media on canvas |  200 x 155 cm | 2017



Series of Eruption |  mixed media on Cardboard |  70 x 100 cm | 2020Series of Eruption |  mixed media on Cardboard |  70 x 100 cm | 2020



Series of Eruption |  mixed media on Cardboard |  70 x 100 cm | 2020



◄        Series of Eruption |  mixed media on Cardboard |  70 x 100 cm | 2020
Series of Eruption |  mixed media on canvas |  80 x 120 cm | 2019



Series of Eruption |  mixed media on canvas |  200 x 155 cm | 2020



Series of Eruption |  mixed media on cardboard |  70 x 100 cm | 2017Series of Eruption |  mixed media on cardboard |  70 x 100 cm | 2017



Series of Eruption |  mixed media on canvas |  200 x 128 cm | 2017



Mostafa Khosravi has many wonderful paintings of the roots of trees; paintings that he has painted previously to 
the collection he is now presenting. Paying heed to the works in front of our sight - by recalling the paintings that 
the artist preferred to be absent by delaying their exhibition - if not be a wonder, it turns so unusual. But for me 
who has witnessed up close the forming, growing, and the fruitfulness of those paintings, works that are today 
hanging on the wall, are the moral and inevitable continuity of the everlasting concerns of Mostafa. He had not 
read Sartre’s great novel “Nausea”, and was not aware of the awoken mind of Antoine Roquentin, sitting on 
a bench of a park in a district of Bouville, where he, Antoine Roquentin, had gazed at the interwoven roots of 
the old chestnut tree. Roquentin, affronted by the nausea that had befallen him, with an intuitive perception, 
realized that the cause of his torment in that moment, was not the tree itself, but its decisive and undeniable 
being. A way by which the “being” exists in front of him, in an unexplainable and meaningless way, and it refuses 
to be apprehensible or adaptable. According to him, this is the possibility: this fortuitous and unusual “Thisness” of 
things. Roquentin perceives that he can no longer look upon the world as he could before. Mostafa’s paintings 
of the roots - which is the result of thoughtfulness and the several practices of painting them - recalls to the mind 
the same intuition. It seems the revelation and instant perception of the main character of the mentioned novel, 
here as the same, have been a prize for the forbearance, thoughtfulness, and many practices of the artist about 
the subject of his work. That issue, in this collection, has now given its place to the pictures of volcanos which are 
a resemblance of explosion, fume, and chaos. The painter, for picturing this theme, has sometimes favored the 
expressive and free touches of the brush, and has sometimes turned his face from the explicit portrayal of the 
theme, and only by free and active colorings has depicted the resulted awareness that had been residing in 
his mind. In both instances, adding layers of colors, and producing and changing them, has created a colorful 
surface with textured effect which is a reminder of the field of the color of Abstract Expressionism. These paintings, 
whether be the direct representative of the theme of volcanos in a centralized composition, and whether be 
an abstract surface resulting from the intertwined colors on a width with no center, their power point and their 
dazzling features, are the juxtaposition and amalgamation of variant colors that are from time to time bright, or 
cold and darksome. The dominance of the artist upon the usage of the mediums of the color he uses, is either 
the result of previous experimentations and awareness of the opportunities and limitations of his equipment, or is 
arisen from his constant intuitive improvisation and voluntary usage of the tools while working, It does not differ, 
the consequence of creating compositions and wonderful abstract textures as coherent collection, is expressive 
and at the same time, meaningful.

Hamidreza Karami
Autumn, 2020



آثــار نقاشــی مصطفــی خســروی بــا علایــق خــاص او بــه جهــان بیولوژیــک -بــه عنــوان یــک منبــع الهــام در خلاقیتــش- بیــش از هــر چیــز بازتــاب نگاهــی اســت فــردی 
در شــمایلی روان، ســاده و بــی تکلــف.

ــان  ــون و جه ــت پیرام ــان طبیع ــی می ــدی خاص ــوژه های او همانن ــاب س ــت. در انتخ ــوق داده اس ــی و آرام س ــی انتزاع ــتره ی جهان گس ــه  ــار او را ب ــه آث ک ــی  گی های ویژ
گونــه ای اشــاره بــه وضعیت هــای پیشــینه ای، زمــان منــد و لایــه ای دارنــد.  انســان ها بــه چشــم می خــورد. آتشفشــان، ریشــه، درخــت و نظیــر اینهــا؛ همــه و همــه بــه 
کل نگــر نیــز عمــل می کنــد و پروســه آفرینــش را منتــج  کــه بــر ضــد ســاختارهای  او روابــط انســان ها را همچــون خــورده روابطــی متصــل بــه هــم می پنــدارد، اندیشــه ای 
کــه ژیــل دولــوز فیلســوف فرانســوی بارهــا از آن یــاد می کنــد و توجــه مــا را بــه ســاحت های بــر ســاخته  از روابــط متکثــر ریزومــی و ریشــه ماننــد برمی شــمرد. )تعبیــری 

از روابــط ریزومــی جلــب می کنــد(. 
کــم  آثــار مصطفــی خســروی بــه ســمت نیســتی در حرکــت هســتند؛ مســیری موجودیــت یافتــه از خراشــیدن رنــگ هــا، فرســایش و زخمه زدن هــای مــدام؛ ســطوح 
کــه از تــداوم مســرانه ی نقــاش در ســاییدن های طولانــیِ بافــت هــا حــادث می شــوند و یــادآور اهمیــت زمــان و فرســایش جهــان نیــز هســتند؛ تصویــری  جانــی هســتند 

کننــد. کــه هــم زمــان فضــای بیولوژیکــی موضوعــات انتخابــی او را نیــز بــه شــدت تقویــت مــی  هســتند از بافت هایــی 
گاهانــه از جانــب خــود نقــاش؛ قرینگــی آینــه وار میــان شاخســار انتزاعــی درخــت و ریشــه اش  بهره گیــری از درخــت و ریشــه ایــن نمادهــای اســطوره ای، انتخابــی اســت آ
کــه در  بژه هایــی هســتند 

ُ
کلیــت هــای پیچیــده ی مشــابه را منجــر می شــود. آثــار او ا کــه در تکــرار منظــم چیســتی خــود  گتــال، اشــاره بــه جزئــی اســت  در ماهیتــی فرا

کت و درون گــرای نقــاش  گنــگ بــه خــود می پیچنــد و ایــن بیــش از هــر چیــز بــا شــخصیت ســا حالــت جنینــی در انتظــارِ جهــانِ بیــرونِ اثــر )ذهــن مخاطــب( در ســکوتی 
نیــز هماهنــگ اســت.

سعید خاورنژاد



Oil on Canvas | 90 x 140 cm | 2019  



Oil on Canvas | 140 x 90 cm | 2019  



Oil on Canvas | 140 x 90 cm | 2015  Oil on Canvas | 140 x 90 cm | 2016  



Oil on Cardboard | 70 x 100 cm | 2015  



Oil on Cardboard | 100 x 70 cm | 2016  Oil on Cardboard | 100 x 70 cm | 2017  Oil on Cardboard | 100 x 70 cm | 2017  Oil on Cardboard | 100 x 70 cm | 2015  



Oil on Cardboard | 70 x 100 cm | 2016  



Oil on Cardboard | 70 x 100 cm | 2019  Oil on Cardboard | 70 x 100 cm | 2019  



Oil on Cardboard | 70 x 100 cm | 2015  



Oil on Cardboard | 100 x 70 cm | 2016  Oil on Cardboard | 100 x 70 cm | 2016  



With respect to a special interest in the biologic world as a source of inspiration in his creativity,the works of 
Mostafa Khosravi are mainly a reflection of an individual view in a fluent, simple, and pure form;the characteristics 
which lead his works into an abstract, calm universal scope. 
In his selection of subjects,a special similarity is noticed between the surrounding nature and the world of humans.
Volcano,the root, tree,etc.,all in a way indicate historical,time-oriented,layered situations.He considers human 
relationships to be linked small relationships,the idea which acts as opposed to holistic structures, and the one 
which considers the process of creation a result of rhizome- and root-like relationships(a definition remembered 
frequently by French philosopher Gilles Deleuze which attracts our attention to fields made by rhizome-like 
relationships).
Works of Mostafa Khosravi move toward inexistence; a route represented by scratching the colors,permanent 
erosion and wounding in which there are enervated surfaces made by the permanence of persistence of the 
painter in long rubbing of contexts, and which is a reminder of the importance of time and the erosion of the 
world.His works are pictures of contexts which simultaneously promote the biologic space of his selected subjects.
Utilizing tree and root,which are legendary symbols,is a conscious selection by the painter;the mirror-like symmetry 
between abstract branches of the tree and its root in a fractal nature represents an indication to a particle 
which,in the organized repetition of quiddity, leads to similar complex generalities.His works are objects in germinal 
state that soak in their inexpressive silence expecting the outer world of the work (contact’s mind),and this is 
aligned,more than anything, with the reticent, introvert personality of the painter.

Saeed Khavarnejad

Mostafa Khosravi
Born in Bojnurd, Iran (1989)
Living in Tehran, Iran. 
ICT B.S.
The member of Visual Arts Association in Tehran 2020-2017

Group Exhibition:
-2019 E1Gallery, Iran-Tehran
-2019 Negar Art Gallery, Iran-Tehran
-2019 Vartan Art Gallery, Transition, Artist Group Exhibition
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